
  بیتخاتمیت از دیدگاه اهل

  1احمد جاوید انوري

  چکیده

هاي مشترك همه مسلمانان به خاتمیت، مفهومى کلامى و از آموزه

. است نبوت به حضرت محمدسلسله معناى پایان یافتن 

اند و شده تلقی کردهرا امر واقع» ختم نبوت«مسلمانان همواره 

پس از حضرت  این مسئله مطرح نبوده که گاه براي آنانهیچ

ا یاندیشه ظهور پیامبر و  پیامبر دیگري خواهد آمد محمد

در ردیف انکار خداوند و  بعد از پیامبر خاتمپیامبرانی دیگر 

ناسازگار با ایمان به اسلام و تفکر اسلامی و بدعت در  انکار قیامت،

ي هافرقهو بعضی از دین تلقی شده است؛ اما نواندیشان دینی 

که در آیات و روایات تأمل کافی بکنند، بدون آنف و منحر نوظهور

عدم «آن  يهدهند که لازمنبوت ارائه می تفسیر خاصی از وحی و

هاي اثبات یکی از راه است.» نفی خاتمیت«و » انقطاع وحی

خاتمیت وجود روایات زیادي است که در این موضوع وارد شده 

ایات که از است و در این تحقیق سعی داریم به بررسی این رو

صادر شده است پرداخته و با مطالعه و تحقیق  بیتطریق اهل

  .میابیدستدر منابع به این روایات 

 گاندواژیکل

  ، خاتمیت، روایات.بیت، اهلامبریپ

                                           
  .العالمیه المصطفیجامعۀ، پژوه دکتري پیامبر اعظم. دانش1
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  مقدمه

 شدهمطرحاسلامی  احادیثو  قرآن کریماي است که در مسئله خاتمیت آموزه

اي دیرین در کلام اسلامی دارد. این مسئله اگرچه از است و به همین واسطه سابقه

ر آثار متکلمان، فلاسفه و توان اشاراتی پیرامون آن دمباحث مهم کلامی است و می

طور مستقل و صریح در آثار پیشینیان مطرح نبوده است. در عرفا یافت، اما به

دوران معاصر دو عامل باعث به وجود آمدن آثار مستقلی در این زمینه شده است، 

و ادعاي شریعت  بهاییتو  بابیتهاي منسوب به اسلام مانند ظهور برخی از فرقه

و  دینو بروز رویکردي متمایز از نگاه سنتی به  سوکجدید از سوي آنان از ی

و  وحی، نبوتهاي ناشی از مدرنیته که به ارائه تحلیل خاصی از ایجاد پرسش

که بیشتر متأثر از نظریه تجربه دینی  خاتمیت است. این نگرش جدید به مسئله

  آغاز شد. اقبال لاهوريبوده است، با سخنان 

 آن راهمین امر موجب شد متکلمان معاصر در بررسی نظر اقبال لاهوري، 

هاي کلامی بدان و بررسی قرار دهند و در فصلی جداگانه در کتاب بحث مورد

هایی نگاشته شود. از این میان، افرادي سالهها و ربپردازند و در مورد آن کتاب

جزو اولین اندیشمندانی بودند که به بررسی آراي اقبال  مطهريمانند استاد 

  پرداختند.

و قادیانیه، موضوع خاتمیت  تییپس از پیدایى دو جریان بهادر عصر جدید، 

 در آیه نییالنبمورد مناقشه قرار گرفت. منکران خاتمیت گاه با تأویل معناى خاتم

شبهاتى درباره  ،سوره احزاب و گاه با استناد به برخى دیگر از آیات قرآن چهلم

 به آنان داده ییهاسخپا در مقابلخاتمیت طرح کرده و به انکار آن پرداختند که 

  1.شده است

  خاتمیت در لغت

یعنى » ختمت القرآن«است  پایان دادن و به آخر رسیدن یکى از معانى ختم

                                           
  .ش1388ت و شبهات مربوط به آن، زهیر، قم . رك: آشتیانی، حسن، خاتمیت از دیدگاه قرآن و سن1

http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%AD%DB%8C
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C
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  .1به آخر رساندمرا قرائت قرآن 

ء جهت است که پایان دادن یک شىازآن معناي پایان و مهر پایانیخاتم به

 ءوانده بقیّه قراء به کسر تاخاتم را فقط عاصم به فتح تا خ، نوعى مهر زدن است

کننده است زیرا که کننده و تماممعنى ختمهاند و بنا بر قرائت کسر بخوانده

معنى هپیغمبران را ختم کرده و به آخر رسانده است؛ و بنا بر قرائت فتح ب

  .2آخرالنبیّین است

خاتم به کسر تاء و فتح آن هر دو بیک معنى است  ،اختتام ضد افتتاح است

معنى هدر کشاّف و تفسیر بیضاوى و غیره نیز ب ن است،ء یعنى آخر آتمه شىخا

اند که نامه جهت خاتم گفتهانگشتر را ازآن که ناگفته نماند آخرالانبیاء آمده است.

  .اندکردهرا با آن ختم و مهر می

در قرآن و حدیث، خاتمیت مصدر جعلى از خاتم (به کسر یا فتح بنابراین 

بودن  ایالانباست. در بیشتر منابع لغوى مراد از خاتم )خ ت م(یشه تاء) و از ر

اند که ایشان آخرین پیامبر است. در برخى منابع از این دانستهرا  پیامبر اکرم

 به نظر برخى ،، نیز تعبیر شده استاندزدهیم هانامه انِیهرى که بر پاخاتم به مُ

در آیه  نییالنبر نرفته، اما تعبیر خاتمرقان واژه خاتمیت در قرآن کریم به کاشمست

سوره احزاب (ماکانَ محمدٌ أبا أَحَدٍ مِنْ رجالکِمُْ وَلکِن رسولَ اللّهِ و  40

» النبیینخاتم«کاررفته است. تعبیر به عنوان وصف پیامبر اکرمالنبیین) بهخاتم

ناى شده است. در صورت اول به مع به دو صورت، با کسر یا فتح تاء خوانده

 هرکننده سلسله انبیا و در صورت دوم به معناى آخر و پایانپایان دهنده و مُ 

  .است

  عقل و خاتمیت

تشخیص عقل متفرع بر اشراف  چراکهنیست  داردانیمعقل در بحث خاتمیت 

ندارد لذا پس از مشخص شدن مصداق  ياطرهیسعقل چنین  آنکهحالآن است و 

اثبات و تحکیم مبانی حقیقی و اصول بیرونی خاتمیت توسط نقل، نوبت به 

                                           
  .275. راغب اصفهانی، المفردات، ص 1
  .54 ، ص6مجمع البحرین، ج. طریحی، 2
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فهمد که اگر شریعتی جامع و رسد و عقل این را میوسیله عقل میدرونی آن به

چ شریعت دیگري نخواهد آمد به دلیل هی، بعدازآنتحقق بیرونی پیدا کند  ،کامل

زند. پس درست اي سر نمیاینکه این فعل لغو بوده و از حکیم چنین عمل بیهوده

توان دلیل و برهان عقلی خاطر درون دینی بودن مبحث خاتمیت، نمیاست که به

که برخی از متفکران يطورهمانارائه کرد ولی راه معقول سازي آن باز است، 

پیامبر اسلام دلالت  تیخاتم برمعتقدند، جاودانگی و کمال نهایی اسلام،  1معاصر

و کمال دو امر  تیاتمخشود؛ زیرا احتمال بعثت پیامبر بعدي منتفی میو  دارد

ي کمال داعیه اگر برعکسداعیه کمال داشته باشد،  ایدخاتم ادیان بیعنى  اندمتلازم

 .2شودیمین خاتم معرفى عنوان دبهنهایى داشته باشد و 

چه در توضیح آن استدلال عقلی آورد و آن توانیدر مورد خاتمیت نمبنابراین 

 دارد نه جنبه برهانی و استدلالی شود، جنبه معقول سازيمی و شدهانیب

 بحث خاتمیت، یک بحث درون دینی و نقلی است که به گفته گریدعبارتبه

ق) در کتاب واجب الاعتقاد از ضروریات دین اسلام  726- 648علامه حلی (

  ت.اس

ق) نیز در شرح کلام علامه حلی در این زمینه، سه دلیل  826فاضل مقداد (م 

ا کانَ محمد أَبا أحَدٌَ منِْ رِجالکِمُْ وَ لکنِْ رَسولُ م«یه مبارکه: که یکی آ آوردیم نقلی

و  4»لا نبی بعدي«است و دیگر گفته رسول خداست که فرمود:  3»النبییناْللّهُ وَ خاتم

ی که تاست که ملحق به دلیل نقلی است؛ زیرا اعتبارش را از سن سومی اجماع

  .5کندمی اجماع کاشف آن است کسب

که ادله خاتمیت بیشتر  اندروزگار ما نیز به این مسئله معترفان هماندیشمند

ما به نحو «گویند: می ايعدهاز باب نمونه،  به نقل است، اتکادرون دینی و با 

حکمت الهی این  واقف نیستم. مقتضاي )خاتمیت(کامل بر معیارهاي این مسئله 

                                           
  دیگران.چون شهید مطهري و هم. 1
  .184معارف قرآن (راهنماشناسى)، ص  ،مصباح یزدى، محمدتقى. 2
  ).40. (احزاب: 3
  .109ص  ،9مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج  الهیثمی،و  42، ص 5بخاري، صحیح البخاري، ج  .4
  .الاعتقاد (فاضل مقداد)، الاعتماد فی شرح واجب همقداد عبدالل نیالدجمال،السیوريرك: . 5
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جاودانگی  چنینهم .1ددپیامبر دیگري مبعوث نگر بود که پس از پیامبر اسلام

که  با توجه به آیاتی و رساندو کامل بودن دین اسلام، خاتمیت آن را به اثبات می

گوید، احتمال مبعوث از جهانی بودن دعوت اسلام و جاودانگی آن سخن می

  .2دکننفی می ،پیامبري که شریعت اسلام را نسخ کند شدن

اتمیت مطرح است این است که از دیگر مسائلی که به آن اشاره و در مورد خ

اند؛ یعنی ممکن نیست که دین و آیینی، خود را خاتمیت و کمال دو امر متلازم

که داعیه کمال نهایی داعیه کمال نداشته باشد و یا آن لیو، ادیان بداند خاتم

  .3عنوان دین خاتم معرفی ننمایدرا به داشته باشد و خود

  آیات خاتمیت

اصلی  عنوانبهرا  اسلامبودن پیامبر  الانبیاءخاتمکه یکی از نخستین منابعی 

لذا از آیات زیادي  استاز محکمات اعتقادي اسلام بیان کرده است، قرآن کریم 

سوره  درترین آیه درباره مقام خاتمیت توان خاتمیت را فهمید ولی صریحمی

  :فرمایدمیاحزاب است که 

 4»النبیینمْ وَ لکِنْ رَسولُ اْللّهُ وَ خاتما کانَ محمد أَبا أَحدٌَ مِنْ رِجالِکُم«

خاتمیت زمانی و هم خاتمیت رتبی در قوس  مقصود از خاتمیت، هم تأخر و

خداوند سبحان . گیردها قرار میکه در پایان نوشته» هرمُ« صعود است؛ خاتم یعنی

 فرستد و پس از پایان گفتار وبشري پیام میجوامع با فرستادن پیامبران، براي 

ختم و صحیفه رسالت  کلماتش، سلسله نبوتشان را با فرستادن پیامبر اکرم

هر کرده است؛ پس هرگز جا براي نبوت و المرسلین مُ آنان را باوجود مبارك خاتم

 .رسالت دیگري نیست

واجد  پیامبر اکرم کهنیشود: نخست ااز این آیه کریمه دو نکته استفاده می

و بعضی از خصایص ویژه است که  ءفرد فرد انبیاهمه مزایاي مشترك و مزایاي 

                                           
  .184) راهنما شناسی، ص 5معارف قرآن ( ،مصباح یزدي، محمدتقی. 1
  .555خاتم، ص ، آیینمحمدحسن قدردان قراملکی، ؛ و286رك: مصباح یزدي، آموزش عقاید، ص  2
  .63، ص هیفقتی، ولاهمو و 14شریعت در آینه معرفت، ص  ،جوادي آملی، عبدالله. 3
  ).40. (احزاب: 4
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که تا روز قیامت، احدي بهتر از پیامبر نیاند. دوم اانبیاي قبلی فاقد آن بوده

 تر، انسان کامل است و اگر کسی کاملنخواهد آمد؛ زیرا رسول خدا اکرم

اساس قرآن خاتمیت  نیبر ا، رسیدحتماً او به مقام خاتمیت می ،بودیاز وي م

و هم اظهارنظر گذشته تاریخ  يهدربار را مسجّل کرده، هم پیغمبر اسلام

تواند بگوید از بامداد که می گونههمانکند. آینده تاریخ، داوري قاطع می يهدربار

سنگ ایشان و هم سطحهم کسچیه آفرینش انسانیت تا زمان پیغمبر خاتم

ها، تا شامگاه خلقت انسان تواند داوري کند که از عصر نبی اکرمنیامده، می

  1.نخواهد آمد احدي همتاي پیغمبر اسلام

 نیسوره احزاب، در قرآن کریم تعابیر دیگرى دال بر آخر 40علاوه بر آیه 

  چون:تعابیرى هم، وجود دارد پیامبر بودن رسول اکرم

  .2»الیومَ اکملتُ لَکمْ دینَکم«اکمال دین: 

  3»انِّى رسولُ اللّه الِیکُمْ جَمیعا: «ارسال از جانب خدا براى جمیع مردم

ن پیروز گرداند: ادیدیگر افرستادن نبى اکرم براى ابلاغ دین حق تا آن را بر 

  ؛»4الدینِ کُلهِّ هُوَالذى اَرسْلََ رسوله باِلهدى و دین الحقِّ لیظُهرَه على«

  ؛»5لامُبدِّلَ لکِلماته«در کلمات الهى:  ياردهندهیینبودن هیچ تغ

  ؛»6لیِکونَ للعالمینَ نذَیرا«براى عالمیان: انذار 

و ما ارسلناكَ اِلّا کافۀً للناسِ «ارسال پیامبر براى بشارت و انذار همه مردم: 

  ؛»7بشیراً و نذیراً 

  ؛»8لایأتیهِ الباطلُ من بینِ یدیهِ و لا مِن خَلفِْه«راه نیافتن باطل در کتاب خدا: 

                                           
  .25و  24 ص 8 ج. جوادي آملی، تفسیر موضوعی، 1
  ).3. (مائده: 2
  ).158. (اعراف: 3
  ).9) و (صف: 28: فتح( و) 33. (توبه: 4
  ).27. (کهف: 5
قرآن و حدیث و  ازنظر، خاتمیت سبحانى :ر ك، ات در مصداق عالمینبراى مناقش ).1. (فرقان: 6

 .38 ـ 33ص  عقل،
  ).28. (سبأ: 7
  ).42. (فصّلت: 8
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  ».1اَرسلناكَ الِاّ رحمۀً للِعالمینو ما «رحمت بودن پیامبر براى عالمیان: 

شرایع و دینى  نیترکاملتمامى این تعابیر متضمن آن است که اسلام داراى  

دین اسلام  رونیازا ،در آن راه نخواهد یافت جهانى است و نسخ و تغییرى

  .دیآیمبه شمار  ایالانبخاتم ،آخرین دین و پیامبر اکرم

  روایات خاتمیت

بسیار فراوان  خاتمیت رسول اکرم ينهیدرزم عصومکلمات پیشوایان م

روایت در این  135 قریب» معالم النبوه«سبحانی در کتاب الله تآی. جناب است

که شاید آنچه از اخبار من  کنندیمو البته خود نیز اعتراف  اندکردهزمینه نقل 

  .امکرده درخوباشد که بدان بر ازآنچه، بیش امافتهین

است که همگی  شدهحیتصر يوع خاتمیت در روایات متعددموضبنابراین 

. این روایات انبوه را دلالت دارند پیامبر اکرم لهیوسها بر ختم نبوت بهآن

روایاتی که به  مثالعنوانبهي نمود. بنددستهي مختلف هاصورتبهتوان می

 صورتبهو روایاتی که  صریح اشاره دارد. مانند؛ حدیث منزلت طوربهخاتمیت 

فرماید: که می . مانند؛ روایت امام صادقکنندیمبه خاتمیت اشاره  میرمستقیغ

  .»حلال محمد تا روز قیامت حلال و حرام او نیز تا قیامت حرام است«

صورت توان روایات خاتمیت را بهي دیگر میبنددستهچنین در یک هم

  ي نمود:بنددستهموضوعی 

مانند  ؛شده استتصریح النبیین بودن پیامبر اسلامکه به خاتمدیث احا

 »2اَنتَْ مِنِّی بمِنَزْلِهَِ هَارُونَ مِن مُوسَی اِلّا انََّهُ لاَ نبَی بَعْديِ«حدیث منزلت 

 ادعنوان خاتم پیامبران یبه عنوان دعا و صلوات از پیامبریثی که بهاحاد

 است. کرده

است و ایشان را  مام علیا در مورد وصایت پیامبر اکرم از احادیثی که

 .3اندیا خاتم هزار وصی خوانده ایالاوصخاتمیا  ایالاولخاتم

                                           
  ).107. (انبیاء: 1
  .29و  28هاي درباره این حدیث ر.ك: شریف الدین، المراجعات، مراجعه .2
ابن شهرآشوب، المناقب،  ؛266 ؛ ابن ابی زینب، الغیبه، ص330 . صفّار قمی، بصایر الدرجات، ص3

  .76 ، ص39 ، جبحار ؛ مجلسی،54 ، ص3 ج

http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%B9%D9%84%DB%8C%28%D8%B9%29&action=edit&redlink=1
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براي هدایت جمیع مردم، از هر نژادي که باشند،  را که پیامبردیثی احا

، مانند معرفی کرده است و اینکه با ایشان سلسله انبیا به پایان رسیده است

 »1.نارسلت الی الناس کافۀ، بی ختم النبیو«

 .2کندرا نفی می که در آن سنت و امت بعد از سنت و امت پیامبر یدیثاحا

 .3گوستدروغاگر کسی پس از من ادعاي نبوت کرد  فرمایداحادیثی که می

را در یک تحقیق ارائه کرد و  هايبنددستهي این توان همهاز آن جاي که نمی

یق مختصر روایات مربوط در این تحقبا توجه به حجم بالاي روایات خاتمیت، 

که براي تیمن  صورتنیبد مینمایمدیگري مطرح  يهرا به گون بیتبه اهل

ترتیب  چند روایت ناب را انتخاب نموده و به بیتاهلو تبرك از هرکدام از 

 شروع کرده و به روایات امام که از روایات شخص پیامبر میکنیمنقل 

توجه داشت که بررسی سندي این روایات از شود، البته باید می) ختم عج(زمان

 گردد.حوصله این تحقیق خارج بوده و به مجال دیگري واگذار می

  نبويروایات  -1

هاي است که به نمونه شدهمطرحبارها موضوع خاتمیت  در روایات پیامبر

  :میکنیماز آن اشاره 

  : اسامی پیامبر - الف

أَسْمَاءٍ أَناَ محمد وَ أَناَ أَحْمَدُ وَ أَناَ الْمَاحیِ الذَّيِ  لِی خَمْسَۀُ قَالَ رَسوُلُ اللهَِّ «

الّذي  یَمْحُو اللَّهُ بِیَ الْکفُرَْ وَ أَنَا الحْاَشِرُ الذَِّي یحُْشَرُ الناَّسُ عَلَى قدَمََیَّ وَ أَناَ العْاَقبِ

 - 3احمد، -2محمد،  -من پنج نام دارم: ا :فرمایدمی ؛ پیامبر4النبی هُعدَبَ سَیّلَ

وسیله من کفر و شرك را از الماحی(محوکننده و از بین برنده) خداي متعال به

و من حاشر هستم( یعنی روز قیامت همه مردم بعد  -4کند. و محو می بردیبین م

                                           
احمد بن حنبل، ؛ 150، ص 1الطبقات الکبري، ج ابن سعد، ؛ 89، ص 8صحیح مسلم، ج مسلم، . 1

  .84و  81، ص 4مسند احمد، ج 
  .322 ، ص1 ، جالخصال ؛ همو،163 ، ص4 ، جمن لایحضرالفقیه ،صدوق. 2
 337 ، ص28 ، جتفصیل وسائل الشیعۀ الی تحصیل مسائل الشریعۀعاملی، ؛ حر53ّ صالامالی، مفید، . 3

  .338 ـ
  .402 ص، 1سبل الهدى و الرشاد، ج، الصالحی الدمشقی؛ 84 ص، 1 ج. ابن سعد، الطبقات الکبري، 4
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من عاقب هستم  -5 گردم.)شوند و من قبل از همه محشور میاز من محشور می

  »و بعد از من پیامبر دیگري نخواهد آمد.)  امبعد از همه پیامبران الهی آمده(من

  فرمودند: گوید که رسول خداجابر بن عبدالله می -ب

وَ جَعلََ اسمِْی فِی الْقُرآْنِ محَُمَّداً فأََناَ محَْمُودٌ فِی جَمیِعِ الْقِیَامۀَِ فِی فصَْلِ الْقَضَاءِ ... ِ «

امۀَِ حَاشِراً یحُْشَرُ الناَّسُ عَلَى قَدمََیَّ وَ سمَاَّنیَِ لَا یَشْفَعُ أحَدٌَ غیَرِْي وَ سمَاَّنیِ فِی الْقِیَ

الْمُوقِفَ أُوقفُِ النَّاسَ بیَْنَ یَديَِ اللَّهِ جَلَّ جلَاَلُهُ وَ سَماَّنِیَ الْعَاقبَِ أَنَا عَقِبُ النبَّیِِّینَ لیَسَْ 

قع فصل قضاء نام محمد یاد نموده و در قیامت موهو در قرآن مرا ب؛ 1بَعْدِي رَسوُل

ها رسیدگى دعاوى آنه گردد و بوحقوق بین مردم جدا میو حکومت (که حق

شود) محمود نامیده شوم و غیر از من کسى شفاعت نکند و مرا در قیامت مى

آیم و) صحراى محشر مىدر نامیده چون (من اول کسى خواهم بود که » حاشر«

نامیده چون مردم را در » فموق«محشر خواهند آمد و مرا ه مردم بعد از من ب

تر از نامیده چون من (خاتم و) عقب» عاقب«دارم و مرا پیشگاه عدل الهى بپا می

  ».همه پیغمبرانم و بعد از من پیغمبرى نخواهد آمد

  :فرمودمی گوید که رسول خدافاري میغذر واب - ج

من ختم کننده پیامبران ، »2وْلیِاَءِ. ...أَناَ خَاتمَُ الأَْنْبیِاَءِ وَ أَنتَْ یاَ عَلِیُّ خَاتمَُ الأَْ «

  .هستم و تو اي علی، ختم کننده اوصیاي پیامبران هستی

 :خانه نبوت کنندهلیتکم - د

وَ إِنمَّاَ مَثلَیِ وَ مَثَلُ الْأَنبْیِاَءِ کرََجُلٍ بَنَى داَراً فَأَکْمَلهَاَ وَ أَحْسنَهَاَ : «اللهقال رسول

جعَلََ النَّاسُ یدَْخُلوُنهَاَ وَ یعَجَْبُونَ بهِاَ وَ یَقُولوُنَ هَلَّا وضُعَِتْ هَذِهِ اللبَّنِۀَُ إِلَّا موَْضِعَ لبَِنَۀٍ فَ

اي مثل من در میان انبیاء مانند مردي است که خانه؛ 3النبیینفَأَنَا اللبَّنِۀَُ وَ أَنَا خاتم

به آن بسازد و کاملش کند، مگر جاي یک خشت را. پس هر کس که وارد شود و 

نظر اندازد، بگوید چه زیباست مگر جاي این خشت. من جاي آن خشت هستم 

  ».با من انبیاء خاتمه یافت کهنیتا ا

غزالى در تفسیر این حدیث بیان کرده است که زیاده بر کمال، نقص تلقى 

                                           
  .122، ص 1 ج. صدوق، علل الشرایع، 1
  .120 ص، 4 جق، ؛ شوشتري، احقاق الح147 ص ،1جفرائد السمطین، ، الحموي الشافعی .2
  ).2287مسلم رقم(  و ؛)3342 -3341أخرجه البخاريّ، رقم( ؛ 365 ص، 1. بیهقی، دلایل النبوه، ج 3
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انگشت است و وجود چون دست انسان که کمال آن داشتن پنجشود. هممی

موجب این حدیث، رسول شود. درنتیجه بهقى میانگشت ششم در آن نقص تل

  .خاتم انبیایند	اکرم قطعاً 

شده طور صریح به خاتمیت پرداختهکه در روایات مشاهده نمودیم بهطورهمان

هاي منحرفی سوره احزاب که از سوي فرقه 40است و شبهات مربوط به آیه 

در این روایات مبعوث شود هیچ پایه و اساسی ندارد زیرا مانند بهاییت مطرح می

شده است و جاي هیچ شک و شدن پیامبر دیگري بعد از پیامبر اسلام منتفی اعلام

  گذارد.اي را باقی نمیشبهه

  :لمؤمنینایرت اماروای -2

در اثبات و تأیید خاتمیت رسول گرامى زیادي روایاتى  از ائمه اطهار

البلاغه لفى از نهجدر مواضع مخت شده است. ازجمله حضرت علىاسلام نقل

هاى رسول اسلام بیان ، ضمن بیان ویژگی133اند. در خطبه کردهبه این مهم اشاره

 ، پیامبر اکرم173واسطه ایشان وحى الهى خاتمه یافت. در خطبه اند که بهکرده

واسطه ، به183. بر اساس خطبه اندشدهیامین وحى خدا و خاتم رسولان معرف

امام  کهینیز هنگام 235کامل گشته است. بنا بر خطبه  رسول اسلام دین الهى

، بیان کردندیرا براى غسل و تجهیز آماده م پیکر مطهر پیامبر اکرم على

کردند اى رسول خدا، با مرگ شما چیزى (نبوت) خاتمه یافت که با مرگ هیچ 

  .فرد دیگرى پایان نیافته بود

هِ لَقدَِ انقَْطعََ بِمَوتْکَِ ماَ لمَْ یَنقْطَِعْ بمَِوْتِ غیَرْكَِ منَِ بأِبَِی أَنتَْ وَ أمُِّی یَا رسَُولَ اللَّ «

النُّبُوةَِّ وَ الإِْنْبَاءِ وَ أخَبَْارِ السَّماَءِ خَصَّصتَْ حَتىَّ صرِْتَ مسُلَِّیاً عمََّنْ سِوَاكَ وَ عَممَّتَْ 

ل خدا! با مرگ تو پدر و مادرم فداى تو اى رسو؛ 1حَتَّى صاَرَ الناَّسُ فیِکَ سَوَاء

قطع نشد، با مرگ تو رشته پیامبرى  گونهنیاى پاره شد که در مرگ دیگران ارشته

مصیبت تو، دیگر مصیبت دیدگان را  و فرود آمدن پیام و اخبار آسمانى گسست.

  .»به شکیبایى واداشت و همه را در مصیبت تو یکسان عزادار کرد

ز قیامت منتفی دانسته و با ذکر در جاي دیگر آمدن پیامبري دیگر را تا رو

                                           
  .472ص  ،235البلاغه، ترجمه محمد دشتی، خطبه نهج. 1
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  گذارد:کلمه رسول، جاي براي بهانه و توجیه دیگر جز خاتمیت نمی

النبیین لَیْسَ بعَْدَهُ نَبِیٌّ وَ لاَ رَسوُلٌ خَتَمَ بِرَسوُلِ اللَّهِ الْأَنبْیِاَءَ خاتم أَمَّا رَسوُلُ اللهَِّ «

ء است؛ و پس از او هیچ نبىّ و خاتم الأنبیا رسول خدا؛ 1هإِلَى یَوْمِ الْقِیَامَ

  ».ختم شده است رسولى نیست و تا روز قیامت مسئله نبوّت بدو

  فرمایند:می گونهنیا شانیهاخطبهدر یکی از  امام علی

رسول اکرم امین وحی ، 2...أَمِینُ وَحْیِهِ وَ خَاتَمُ رُسُلِهِ وَ بشَیِرُ رَحْمَتِهِ وَ نَذیِرُ نِقْمَتهِ«

دهنده به رحمت الهی و بیم دهنده م و آخرین پیامبران او و بشارتخداوند و خات

  .»هاي او استاز عذاب

  فرماید:در جاي دیگر حضرت می

تا ؛ 3رَسُولَ اللَّهِ لِإِنجَْازِ عدِتَِهِ وَ إِتْمَامِ نُبُوَّتهِ إِلَى أَنْ بَعَثَ اللَّهُ سبُحَْانَهُ محُمََّداً«

به وعده خود و کامل گردانیدن دوران نبوتّ، خداى سبحان، براى وفاى  کهنیا

  ».را مبعوث کرد حضرت محمد

است و  وسیله نبی مکرم اسلام محمدبنابراین تمام و کامل کردن نبوت به

است و مرجع ضمیر  شدهتمامۀ او لیوسبه، زیرا نبوت دیآینمپس از او پیامبري 

الهی بود که  يهرا این مشیت و ارادزی .4خداي سبحان است» نُبُوَّتهِ«و » عِدَتهِِ «در 

  پیامبران را با رسالت پیامبر گرامی اسلام تمام نماید و خاتمه بدهد. يهسلسل

  نیمعصوم ریسا اتروای -3

  فرمایند:میچنین  شاندر بعضی از دعاهای حضرت زهرا

الأْبرْاَرِ وَ سیَدِِّ المُْرْسلَیِنَ اللهَّمَُّ صلَِّ علََى محمد وَ آلِ محمد صلَاَةً یشَهْدَُ الأَْوَّلُونَ مَعَ «

پروردگارا! بر محمد و خاندانش « ،»5هوَ قاَئدِِ الخْیَرِْ وَ مِفْتَاحِ الرحَّْم النبیینوَ خاتم

درود فرست، درودى که پیشینیان و نیکوکاران و سیدّ مرسلین که خاتم پیامبران و 

                                           
  .152، ص 1 ج. طبرسی، الاحتجاج، 1
  .168، خطبه البلاغهنهج. 2
  ، خطبه اول.البلاغهنهج. 3
  .198 ص، البلاغهنهج در اکرم امبریپ. زهادت، سیماي 4
  .241فلاح السائل و نجاح المسائل، ص ابن طاووس، فلاح السایل . سید5
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  .»1ندخیر و کلید رحمت است شاهد آن باش يسوکننده بهرهبرى

 اند: مردم دست از امام علیفرموده يادر ضمن خطبه امام حسن

شنیده بودند که به  از رسول اکرم نکهیبرداشتند و او را تنها گذاشتند باا

  :فرمودندیم علی

النبُّوُةَِّ  یَقُولُ لِعَلیٍِّ أَنتَْ مِنیِّ بِمنَزْلِۀَِ هَاروُنَ مِنْ مُوسَى غیَرَْ  قدَْ سَمِعُوا رَسوُلَ اللهَِّ «

منزله هارون نسبت به موسی هستی مگر نبوت تو نسبت به من به ؛2فَلَا نَبیَِّ بعَدْيِ

  .»که پیامبري بعد من نیست

به موضوع خاتمیت اشاره عرفه  ضیدعاي پرف فراز از در چند امام حسین

  فرماید:می

 ؛3لنبیین وَ آلِهِ الطَّاهرِیِنَ الْمُخلَْصِیناوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى خیِرَتَِهِ مِنْ خَلقِْهِ محمد خاتم«

خاتم پیامبران و خاندانش  از آفریدگانش محمد يهبرگزید و درود خداوند بر

  ».اندنیو مخلصکه از پاکان 

ي مختلف به ترویج معارف هاتیوضعي مختلف و در هازماندر  ائمه

ي هازماناند، بنابراین در شانه خالی نکرده فهیوظانجاماز  گاهچیهدینی پرداخته و 

بیت و مردم بود، این بزرگواران معارف که فشار زیادي از سوي دشمنان بر اهل

که در دعاي عرفه  دادندیمحق و ناب اسلامی را از طریق دعا به مردم آموزش 

نیز همین  ی انجام دادند، لذا امام سجادخوببهاین کار را  عبداللهیاب

 مراتببه امام سجاد يهد چراکه شرایط در دورروش را انتخاب نمودن

بردند، به در تقیه به سر می ها بود و امامتر و ناگوارتر از دیگر زمانسخت

  سجادیه از ایشان به یادگار داریم. يههمین جهت معارف دین را در قالب صحیف

ي صحیفه سجادیه به خاتمیت نیز اشاره دعاهادر  نیالعابدنیزامام  

  فرماید:د و دعاي هفدهم صحیفه میکنمی

 خاتمخدایا بر محمد ؛ 4النبیین وَ سیَدِِّ الْمُرسَْلِیناللهَّمَُّ صلَِّ علََى محمد خاتم«

                                           
  .1038 ، صزندگانى حضرت زهرا. روحانی، 1
  .23 ، ص44ج ،بحارالانوارمجلسی، ؛ 289 ، ص2الإحتجاج على أهل اللجاج، جی، طبرس .2
  .175و  174 ص ،3، جمسند الإمام الشهید دي،؛ عطار218 ص ،95ج ،بحارالانوار. مجلسی، 3
  .88 ص، 17دعاي ، الصحیفۀ السجادیۀ .4
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  .»است، درود بفرست فرستادگانو سید پیغمبران 

  فرماید:این موضوع را تذکر داده می میرمستقیغطور در دعاي دیگري نیز به

  ».پس ما را خاتمِ همه آفریدگان قرار داد؛ 1مِیعِ مَنْ ذَرأََ فخََتَمَ بنِاَ علََى جَ«

  گوید:مرحوم فیض الاسلام در شرح این فراز می

زیرا هایشان) قرار داد که آفریده (از پیغمبران و امت یکسان ۀما را آخرین هم 

که وده جز آنو هیچ امّتى نب؛ 2وَ انْ مِنْ امَّۀٍ الاَّ خَلا فیها نذَیر« در قرآن کریم فرموده:

ها گردانید چون پس ما را خاتم همه امتّ» بوده )پیغمبرى(در میانشان ترساننده 

  .3ها بفرستدپس از ما امّتى نیست که رسول و پیغمبرى براى آن

  اند:در ضمن حدیثی فرموده امام باقر

امۀًَّ وَ کَانَ خَاتمََ إِلىَ الجِْنِّ وَ الْإِنسِْ عَ مُحَمَّداً  یوتعالوَ أَرْسلََ اللَّهُ تبارك«

منِهْمُْ  الْأَنبْیِاَءِ وَ کاَنَ مِنْ بعَدْهِِ الِاثنْاَ عَشَرَ الأْوَصِْیَاءَ مِنهْمُْ مَنْ أدَْرَکنْاَ وَ منِْهُمْ مَنْ سَبَقنَاَ وَ 

را براي همه جن و  خداوند حضرت محمد ؛4مَنْ بقَِیَ فهَذََا أمَرُْ النُّبُوةَِّ وَ الرسَِّالۀَ

مبعوث ساخت و او ختم کننده و آخرین پیامبران بود و بعد از او دوازده نفر انس 

اند و بعضى دیگر باقى ها درگذشتهجانشین و وصی او هستند که بعضى از آن

  .هستند

کند که یکی از اشاره می در حدیث دیگري به ده اسم پیامبر امام باقر

  است:» خاتم«آن اسامی 

عَشَرَةَ أَسمْاَءٍ خَمْسَۀٌ منِْهَا فِی الْقُرآْنِ وَ خمَْسَۀٌ لیَسَْتْ فِی الْقُرْآنِ  إِنَّ لِرَسوُلِ اللهَِّ «

فَأَمَّا التَِّی فِی الْقُرْآنِ فَمحمد وَ أحَْمَدُ وَ عبَدُْ اللَّهِ وَ یس وَ ن وَ أمََّا الَّتیِ لیَسَْتْ فِی الْقُرآْنِ 

  .5مقَُفِّی وَ الْحَاشرِفَالْفَاتِحُ وَ الْخَاتَمُ وَ الکْاَفُّ وَ الْ

  کند:راز و نیاز می گونهنیا در دعاي بعد از نافله نماز شب امام صادق

النبیین وَ آلِهِ الطَّاهرِیِنَ الذَّیِنَ أَذهْبََ اللَّهُ عنَْهُمُ الرِّجسَْ صلََّى اللَّهُ عَلَى محمد خاتم«

                                           
  34. همان، دعاي دوم، ص 1
  ).24. (فاطر: 2
  .51ترجمه و شرح فیض الاسلام، ص ، الصحیفۀ السجادیۀ .3
  .52 ص ،11ج ،بحارالانوار، مجلسی؛ 141 ص ،الغیبۀ، طوسی؛ 127 ص ،نیالدکمال. صدوق، 4
  .318، ص 1، ج اردي، مسند امام باقر. عط5
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  »1وَ طهَرَّهَُمْ تطَهْیِر

  اید:فرمچنین در دعاي دیگري میهم

النبیین و آله الطاهرین و سلم تسلیما إن اللهّ و صلى اللّه على محمد و آله خاتم... 

  2...حمید مجید

 کردهاشارهدر تعقیبات نماز مغرب نیز به موضوع خاتمیت  امام صادق

  فرماید:می

  :فی تعقیب الخمس الصلوات المفروضات و هو بن عمار عن الصادق هیمعاو«

عَلىَ محمد الْبشَیِرِ النَّذِیرِ السِّرَاجِ المْنُِیرِ الطهُّرِْ الطَّاهرِِ الخْیَرِْ الفْاَضلِِ خاَتمَِ  اللهَّمَُّ صلَِّ

أَنْبیِاَئکَِ وَ سیَدِِّ أَصْفِیاَئکَِ وَ خَالِصِ أَخلِاَّئکَِ ذِي الوَْجْهِ الجَْمِیلِ وَ الشرَّفَِ الأْصَیِلِ 

و انذار کننده و چراغ تابناك  دهندهبشارت...؛ خدایا بر محمد درود فرست که 3و

فراوان است و پایان دهندة پیامبرانت و سید برگزیدگانت  ریو خو پاك و پاکیزه 

 ...» استدوستانت که صاحب جایگاه زیبا و شرف اصیل  نیترخالصو 

 فرماید:طور صریح میبه در مورد خاتمیت پیامبر امام صادق

هُ خَتمََ بِنَبیِکِّمُُ النبَّیِِّینَ فلَاَ نبَِیَّ بعَدْهَُ أَبَداً وَ ختَمََ بکِتِاَبکِمُُ الْکتُبَُ فلَاَ إِنَّ اللَّهَ عزََّ ذکِرُْ«

پیغمبر شما  اب )عز ذکره(خدا یراستبه؛ 4...ءکِتَابَ بعَدْهَُ أَبَداً وَ أَنزْلََ فِیهِ تِبیْاَنَ کُلِّ شَیْ

پیغمبرى نخواهد بود و با کتاب شما پیغمبران را پایان داد و هرگز بعد از او 

آسمانى پایان داد و بعد از او هرگز کتاب آسمانى نباشد و در  يهاکتاب ه(قرآن) ب

  »بیان درست و کامل هر چیزى را نازل کرده (قران)آن

که به صفوان آموخت،  در ضمن زیارت امام حسین امام صادق

  فرمایند:می

النبیین اللَّهِ السَّلَامُ علََیْکَ یاَ نَبِیَّ اللَّهِ السلَّاَمُ عَلیَکَْ یَا خاتمالسلَّاَمُ علََیْکَ یاَ رَسُولَ «

رسول خدا سلام بر تو اي نبی خدا سلام بر تو اي  ؛5السلَّاَمُ علَیَکَْ یاَ سیَدَِّ المُْرْسلَیِن

                                           
  .325 ص، مفتاح الفلاح فی عمل الیوم و اللیلۀیی، بها. شیخ 1
  .81 ص ،9، جمسند الإمام الصادق عطاردي،. 2
  .242فلاح السائل و نجاح المسائل، ص ، ابن طاووس. 3
  .269 ص، 1 جکلینی، کافی،  .4
  .719 ص، 2ج  ،مصباح المتهجدطوسی،  .5
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  »فرستاده شدگانخاتم پیامبران و درود بر تو اي سرور سلام بر تو اي 

مبناي است و عدم نسخ شریعت و احکام اسلام مشهور به که  یاحادیثدر 

مؤید خاتمیت و عدم ، احکام شرعی قرار گرفتهاز فقیهان در استنباط بسیاري 

 :فرمایدمی امام صادق. در حدیثی، است نسخ شریعت رسول اکرم

وْمِ الْقِیَامۀَِ لاَ حَلَالُ محمد حلََالٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقیِاَمَۀِ وَ حرَاَمُهُ حَرَامٌ أَبَداً إلَِى یَ«

حلال محمد همیشه تا روز قیامت حلال است و  ؛1ءُ غیَرْهُیَکُونُ غیَرْهُُ وَ لاَ یَجیِ

حرام او همیشه تا روز قیامت حرام است، جز او پیغمبر دیگرى نباشد و جز او 

  ».نیاید

 :به من فرمودند ابوالحسنالبلاد نقل نموده که حضرت ابراهیم بن ابى

: به همان نحو که شما آگاه عرض کردم دهى؟سلام مى ه نبى اکرمچگونه ب

عبارتى افضل و  آیا :و نیز به من فرمودند بوده و از طریق روایت به ما رسیده.

 کهیدرحالپس  : چرا فدایت شوم.عرض داشتم برتر از این به تو یاد ندهم؟

: ، فرمودندخدمتش نشسته بودم به خط مبارکشان نوشته و بر من قرائت کردند

أشهد ان لا اله الّا اللَّه وحده لا شریک  :ایستادى بگو سول خدانزد قبر ر هرگاه

دهم که خدائى نیست مگر خداوند متعال که تنها بوده و انباز و : شهادت مىله

دهم که حضرت : و شهادت مىو اشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله شریکى ندارد.

: و شهادت و اشهد انکّ محمد بن عبدالله .بنده و فرستاده او است محمد

: و النبیینو اشهد أنکّ خاتم هستى. عبداللهبن  محمددهم که تو حضرت مى

  .2یدهم که تو آخرین پیامبر هستشهادت مى

فرمایند، چنین در حدیثی که امامت و امام را توصیف می امام رضا

  گوید:می

امامت ؛  ...3ا نبیّ بعد محمدیوم القیامه اذ لخاصه الی  فهی فی ولد علی«

 خواهد بود، زیرا بعد از رسول اکرم تا روز قیامت فقط در فرزندان علی

  »پیامبر دیگري نخواهد بود

                                           
  .58، ص 1الکافی، ج ،. کلینی1
  .)35، (ترجمه ذهنی تهرانی، ص، 17قولویه، کامل الزیارات، ص  . ابن2
  .218، ص 1 ج، . صدوق، عیون اخبار الرضا3

http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1


 

 

20  

ار
شم

ه 
ول

ا
 

ن 
ستا

تاب
و 

ر 
ها

ـ ب
13

95
  

ن
خ

س
و 

ه 
یر

س
 

ل
اه

ت
بی


  

20  

 يهي که در پاسخ مأمون عباسی نوشت به معارف حقانامهدر  امام رضا

آن موضوع خاتمیت  يهفرماید که از جملطور شفاف و روشن اشاره میاسلام به

  ست:ا

أَنْ یَکْتُبَ لَهُ مَحضَْ الْإِسلْاَمِ علََى الإِْیجَازِ  سأَلََ الْمَأمُْونُ علَِیَّ بْنَ مُوسَى الرضِّاَ«

لَهُ أَنَّ مَحْضَ الإْسِلْاَمِ شَهَادةَُ أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ وحَْدَهُ لَا شَریِکَ  وَ الاِخْتصِاَرِ فکَتَبََ 

عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَمیِنُهُ وَ صَفِیُّهُ وَ صَفْوتَُهُ مِنْ خَلقِْهِ وَ سیَدُِّ  اً أَنَّ مُحَمَّد... و لَه

النبیین وَ أفَضَْلُ الْعَالمَیِنَ لاَ نبَِیَّ بعَدْهَُ وَ لاَ تبَدِْیلَ لمِلَِّتِهِ وَ لاَ تَغیْیِرَ الْمُرسْلَِینَ وَ خاتم

بهِِ محمد بنُْ عبَدِْ اللهَِّ هوَُ الحْقَُّ الْمبُیِنُ وَ التصَّدِْیقُ بِهِ وَ لشِرَِیعَتِهِ وَ أنََّ جَمِیعَ مَا جاَءَ 

بِجَمِیعِ مَنْ مَضَى قبَْلَهُ مِنْ رسُلُِ اللَّهِ وَ أَنْبِیاَئِهِ وَ حُجَجِهِ وَ التصَّدِْیقُ بکِِتَابِهِ الصَّادقِِ 

هِ وَ لا مِنْ خَلفِْهِ تنَزْیِلٌ مِنْ حَکِیمٍ حمَِیدٍ وَ أَنهَُّ الْعَزیِزِ الذَِّي لا یَأْتِیهِ البْاطِلُ منِْ بَیْنِ یَدَیْ

وَ أنََّهُ حَقٌّ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَى خاَتِمَتِهِ نؤُمِْنُ بِمُحْکمَِهِ وَ متُشَاَبِههِِ وَ  الْمُهَیمِْنُ علََى الکُْتبُِ کُلِّهَ

وَ مَنْسُوخِهِ وَ قصِصَهِِ وَ أَخْبَارهِِ لاَ یَقْدِرُ أحَدٌَ  خَاصِّهِ وَ عَامِّهِ وَ وعَدْهِِ وَ وعَیِدهِِ وَ نَاسخِِهِ

  1»مِنَ الْمَخْلُوقِینَ أَنْ یأَْتِیَ بِمثِلِْهِ وَ أَنَّ الدَّلِیلَ بعَدْهَ

درخواست کرد که بطور اجمال و خلاصه اسلام  مأمون از علىّ بن موسى

اسلام « :تدر پاسخ او نوش خالص و یک دست را براى او بنویسد؛ امام

محض، شهادت به یکتائى معبود است که خدائى جز او نیست، نظیر ندارد، 

نیاز و ابدى است، آغاز ندارد معبودى است واحد و یگانه، مثل و مانند ندارد، بى

و قائم بذات خود است، شنوا و بینا و صاحب قدرت است، ازلى و سرمدى 

ه نیست، توانایى است که عجز بر او پوشید زیچچیاست، عالم و آگاهى است که ه

نیاز و غنىّ بالذّاتى است که احتیاج و نیاز را بر او راهى در او راه ندارد، بى

است و همتا  زیچهمه و او آفریننده زندینیست، عادلى است که ستم از او سر نم

و نظیر و مانند و مثل و شبیه ندارد، همکار و شریک و انباز ندارد و اوست 

و محمد بنده و  لوب در عبادت و دعاء و سؤال و رجاء و خوف.مقصود و مط

فرستاده و رسول او است و امین و برگزیده و منتخب او است از میان خلقش و 

کننده انبیاء الهى و بهترین سیّد و سالار پیمبران و فرستادگان از جانب حقّ و ختم

                                           
؛ عطاردي، مسند 353، ص 10؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 416ی، تحف العقول، ص حران شعبه. ابن1

  .497 ص، 2 ج، الامام الرضا
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 ریپذلیییر و تبدخلق عالم است و پیامبرى پس از او نخواهد بود و احکامش تغ

نیست، شریعتش عوض نخواهد شد و اینکه آنچه محمد بن عبدالله آورده است 

جملگى حقّ آشکار است و تصدیق به او و قبول جمیع انبیائى که پیش از او 

  .»1اند از پیمبران الهى و پیشوایان معصوم حقّ استبوده

نموده و با  خیلی واضح و روشن از خاتمیت یاد در این نامه امام رضا

) جاي هیچ شک و تردیدي را لَا نَبِیَّ بَعدْهَُ وَ لاَ تَبْدیِلَ لمِِلَّتِهِ وَ لَا تغَیِْیرَ لِشَرِیعتَِهِجمله(

و برداشت غلط از خاتمیت را  ریسوءتعبو هرگونه  گذارددر این زمینه باقی نمی

  کند.نفی می

  آمده: یدر بعضی از دعاهاي امام محمدتق

نَّ نُوحاً رَسُولُ اللَّهِ وَ أنََّ إِبْراَهِیمَ خَلِیلُ اللَّهِ وَ أَنَّ مُوسَى کَلِیمُ اللَّهِ وَ نَجِیُّهُ وَ أَشهْدَُ أَ«

أَنَّ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ روُحُ اللهَِّ وَ کلَِمَتُهُ صَلَوَاتُ اللهَِّ علَیَهِْ وَ علَیَهْمِْ أجَْمَعِینَ وَ أنََّ 

که نوح رسول خدا و ابراهیم  دهمیشهادت م؛ 2لاَ نَبِیَّ بَعدْهَُ النبیین خاتم مُحَمَّداً 

خلیل خدا و موسی کلیم خدا و عیسی بن مریم روح خدا و کلمه او و محمد 

  »خاتم پیامبران است که پس از او پیامبري نیست

 دندیورزیمبه آن اهتمام زیادي  نیمؤمنبزرگان و  درگذشتهیکی از اموري که 

، بود زیرا ممکن است با گذشت باورها به محضر ائمهعقاید و  يهعرض

عبدالعظیم زمان و مرور ایام اعتقادات دستخوش تحریف و یا نقصان شود، 

 که یکی از بزرگان زمان خودش بود و محضر امام جواد و امام هاديحسنی 

تا اعتقاداتم را به رسیدم  گوید خدمت امام هاديمیرا درك نموده بود، 

  به من فرمودند: نمایم، وقتی حضرت مرا دیدند ایشان عرضه

دَخلَتُْ علََى سَیِّديِ وَ موَْلَايَ عَلِیِّ بْنِ محمد فَلمَاَّ أَبصَْرَنِی قاَلَ لیِ مَرْحبَاً بکَِ یاَ أَباَ «

ضَ علَیَکَْ دِینِی فإَنِْ الْقَاسمِِ أَنتَْ وَلِینُّاَ حَقّاً فقَُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسوُلِ اللَّهِ إنِِّی أُرِیدُ أَنْ أَعْرِ

قُولُ کَانَ مرَضْیِاًّ ثَبَتُّ عَلَیْهِ حتََّى أَلقْىَ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ فَقاَلَ هَاتِ یاَ أَبَا الْقَاسِمِ فَقُلتُْ إنِِّی أَ

دُهُ وَ رسَوُلهُُ عبَْ  وَ إِنَّ مُحَمَّداً  ... ءٌإِنَّ اللَّهَ تبَاَركََ وَ تعََالىَ وَاحدٌِ لیَسَْ کَمِثْلِهِ شیَْ 

ا النبیین فلَاَ نَبِیَّ بَعدْهَُ إِلَى یوَْمِ الْقِیَامۀَِ وَ إِنَّ شرَِیعَتَهُ خَاتِمۀَُ الشَّرَائِعِ فَلَا شرَِیعۀََ بعَدْهََ خاتم

                                           
  .262، ص 2ترجمه غفارى و مستفید، ج، الرضاعیون أخبار صدوق،  .1
  .359 ص، 91 ج، بحارالانوار، مجلسی، 40. ابن طاووس، مهج الدعوات، ص 2
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مرحبا بر تو اي ابالقاسم! حقاً که تو دوستدار ما هستی، عرض ؛ ...1إِلَى یَوْمِ الْقیِاَمۀَ

خواهم دین خود را بر شما عرضه بدارم، اگر ل خدا! مىکردم: اى فرزند رسو

 که خداى تعالى را ملاقات کنم. فرمود: اىپسندیده بود بر آن استوار باشم تا آن

اعتقاد من این است که خداوند متعال یکی است و بگو، عرض کردم  ابوالقاسم

او  بنده و رسول خداوند و آخرین پیامبر ... و محمد مثل او چیزي نیست

است و بعد از او تا روز قیامت پیامبر دیگري نخواهد آمد و شریعت و دین او 

  »ختم کننده شرایع آسمانی است و تا روز قیامت شریعت دیگري نخواهد بود...

همه اعتقادات خود را خدمت امام  کهیگوید هنگاممیعبدالعظیم حسنی 

ها که وگند همینعبدالعظیم، به خدا س فرمودند: عرض کردم، امام هادي

  .2دینی است که خداوند براي بندگانش پسندیده است يتو اعتقاددار

  فرماید:در ضمن حدیثی می امام حسن عسکري

طرف تبوك برود به او وحی شد خواست به که رسول گرامی اسلامهنگامی

بمانی و علی به تبوك برود و یا او بماند و تو رهسپار   که یا باید تو در مدینه

... سپس این جمله را به  فرمود: که علی بماند بوك شوي؟ رسول اکرمت

  خطاب کرد: علی

؛ آیا 3...أما تَرْضىَ أَنْ تَکُونَ مِنِّی بِمنَزْلِۀَِ هاَرُونَ مِنْ مُوسَى إلِاَّ أنََّهُ لاَ نَبیَِّ بعَدْيِ«

ه بعد کهارون و موسی باشد مگر این منزلهبهشوي که نسبت تو با من راضی نمی

  از من پیامبري نخواهد بود.

 ی است کهتوقیعاست  صادرشده یکی از توقیعاتی که از جانب امام زمان

 شدهاشارهاست، ازجمله موضوعاتی که در این توقیع  در جواب احمد بن اسحاق

  :استموضوع خاتمیت 

لهَُ لهَمُْ علَیَهْمِْ وَ مَا آتاَهمُْ مِنَ الدلََّائلِِ بَیْنهَمُْ وَ بَینَْ مَنْ بعََثهَمُْ إلِیَهْمِْ بِالْفَضلِْ الذَِّي جَعَ«

اماً وَ الظَّاهرَِةِ وَ البَْرَاهِینِ البْاَهرَِةِ وَ الآْیَاتِ الْغَالبِۀَِ فَمِنهْمُْ مَنْ جَعَلَ النَّارَ علََیْهِ برَدْاً وَ سلََ 

                                           
، 2 ج، إعلام الورى بأعلام الهدى، شیخ طبرسى ؛379 ص، 2 جو تمام النعمه،  نیالدکمال. صدوق، 1

 .244ص 
  .89ص  ،ام الهاديمسند الإم، عطاردي؛ 1019ص  ،2، جکشف الغمۀ ،إربلی. 2
  .380، ص التفسیر المنسوب إلى الإمام العسکري. 3
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لَ عصََاهُ ثُعبْاَناً مُبِیناً وَ مِنهْمُْ مَنْ أَحْیَا الْمَوتْىَ اتَّخَذَهُ خلَیِلاً وَ مِنهْمُْ مَنْ کَلمََّهُ تَکْلِیماً وَ جَعَ

تیَِ منِْ بِإِذنِْ اللَّهِ وَ أَبْرأََ الْأَکمَْهَ وَ الْأَبرْصََ بإِِذْنِ اللهَِّ وَ منِهْمُْ مَنْ علَمََّهُ مَنطِْقَ الطَّیرِْ وَ أُو

لمَیِنَ وَ تَمَّمَ بِهِ نِعمْتََهُ وَ ختَمََ بهِِ أَنبِْیَاءهَُ وَ أَرسْلَهَُ رَحْمَۀً للِعْا ءٍ ثمَُّ بعََثَ مُحَمَّداً کُلِّ شیَْ 

إِلَى النَّاسِ کاَفۀًَّ وَ أظَهْرََ مِنْ صِدْقِهِ ماَ أظَْهَرَ وَ بیََّنَ مِنْ آیاَتِهِ وَ علَاَمَاتِهِ مَا بَیَّن ثمَُّ 

خداوند  به عدلبشارت  منظوربه گاه پیغمبران را؛ آن1حَمِیداً فَقِیداً سعَیِدا قَبَضهَُ 

ها را به اطاعت او تا آن ي آنان فرستادسوبهاز نافرمانى الهى  هاآنو ترساندن 

ها از امر خداوند و دینشان چه را آنو آن وادارند و از معصیتش نهى کنند

واسطه فضل و دلایل آشکار و براهین روشن ها بفهمانند، سپس بهدانند به آننمی

 ها فرستادسوي آنها نازل فرمود و فرشتگان را بهیی بر آنهاکتابغالبه  و علائم

باشند. یکى را خلیل و دوست  برفرمانها میان خدا و پیغمبران واسطه و تا آن

و دیگرى را مخاطب خود ساخت و با  خود گرفت و آتش را بر وى گلستان کرد

 به اذنگرى و دی وى سخن گفت و عصایش را اژدهاى آشکارى گردانید

 دیگرى او افراد لال و پیس را شفا داد. به اجازهپروردگار مرده را زنده کرد و هم 

 عنوانبهرا  گاه محمدداد. آن زیچهمهموهبت کرد و سلطنت بر  ریالطمنطقرا 

طلوع او بر مردم تمام  لهیوسبهرحمتى براى جهانیان برانگیخت و نعمت خود را 

سوي همه مردم مبارکش مهر نمود و او را به جودباوو طومار نبوت را  کرد

ی او آیات و علامات آشکار خود را ظاهر ساخت، سپس گوئراستفرستاد و از 

  »وى پسندیده و نیکبخت بود قبض روح کرد. کهیدرحال

  نتیجه

، ستین نجایابا توجه به این روایات و انبوه روایات دیگري که مجال ذکر آن 

که خاتمیت در روایات به همان معناي پایان نبوت و  میرسیمبه این نتیجه 

که به معنی ابدي بودن دین پیامبر  رسالت و انقطاع وحی (تشریعی) است

  .است خاتم

اي از روایات زیادي است که در این باب خواندیم تنها گوشه آنچه رونیااز 

                                           
؛ دوانی، مهدي موعود (ترجمه 194 ص ،53ج ،بحارالانوار، مجلسی؛ 288 ص ،الغیبۀ ،طوسی. 1

  .1260بحارالانوار)، ص 
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به  و ائمه ، امام علیاست و البته گویاي توجه رسول اکرم واردشده

 .استعمق عظمت مسئله خاتمیت 

هاى آغازین بعثت در موارد مختلفى از همان سال پیامبر گرامى اسلام

انى رسول اللهّ الیکم خاصۀ و الى الناس «... که فرمودند  الدارومیازجمله در حادثه 

هاى دیگر براى پذیرش آیین یا دعوت از ملوك و پادشاهان سرزمین» عامۀ...

عوت و رسالت خود صحه گذاشتند. بنابراین از ابتداى بعثت، اسلام بر عمومیت د

شده و روشن سوره احزاب، خاتمیت امرى شناخته 40حتى پیش از نزول آیه 

، بر خاتمیت پیامبر آوردندیبوده است و کسانى که به آیین مقدّس اسلام روى م

  .نهادنیز گردن مى اکرم

خود را عاقبِ شمرده و در  در حدیث دیگرى، یکى از اسامى پیامبر اسلام

. دیآیاند عاقبِ کسى است که پس از وى پیامبر دیگرى نمشرح معناى آن فرموده

اند که من براى هدایت جمیع مردم، از هر دیگر بیان کرده ییدرجا رسول اکرم

واسطه من سلسله انبیا به پایان رسیده است. ام و بهنژادى که باشند، مبعوث شده

پیامبرى بعد از من و سنّتى پس از 	فرمودند: ، پیامبر اکرمدر حدیث دیگرى

سنتّ من و امتى بعد از امت شما نیست و اگر کسى پس از من ادعاى نبوت کرد 

  گوست.دروغ

نیز روایاتى در اثبات و تأیید خاتمیت رسول گرامى  از ائمه اطهار

در مواضع مختلفى از  شده است. ازجمله حضرت علىنقل اسلام

  اند.کردهالبلاغه به این مهم اشارهجنه

حدیث مهم دیگرى که مبناى فقیهان در استنباط بسیارى از احکام شرعى 

است، حدیثى از  قرارگرفته و مؤید خاتمیت و عدم نسخ شریعت رسول اکرم

حلال محمد تا روز قیامت حلال و حرام او «است که فرمودند:  امام صادق

  .»قیامت حرام استروز نیز تا 

شود شبهاتی که از سوي معلوم می بیتو اهل با بررسی روایات پیامبر

پایه و اساسی ندارد؛ زیرا  گونهچیهشود هاي منحرفی مانند بهاییت مطرح میفرقه

کند و اگر این این روایات با صراحت هم ختم نبوت و ختم رسالت را بیان می

ی به بطلان شبهاتی که در خوببه احزاب قرار دهیم يهسور 40روایات را کنار آیه 

  شود، پی خواهیم برد.این زمینه مطرح می
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، الشیعۀ الی تحصیل مسائل الشریعۀ لیوساتفصیل حسن،  محمد بنحرّ عاملی، 

  .1416قم 

چاپ  ،جامعه مدرسین، تحف العقول عن آل الرسول ،ابن شعبه حرانی،

  .ق 1404قم ، دوم

فرائد السمطین فی فضائل المرتضى ، ابراهیم بن سعد الدین، الحموي الشافعی

 بیروت ،چاپ اولّ، سسۀ المحمودمؤ ،و البتول و السبطین و الأئمۀ من ذریتهم

  .ق 1400

چاپ ، انتشارات پیام حق ،الزیاراتکامل، ترجمه محمدجوادسید ی،تهران یذهن
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 ، المفردات فی غریب القران، بیروت،محمد بن حسین ،اصفهانى راغب

 ق، چاپ اول. 1412، الدارالشامیۀ دارالعلم

چاپ ، انتشارات مهام، انى حضرت زهرازندگ، محمدي، آبادیروحانى عل

  .ش 1379 تهران، اول

البلاغه، دفتر تبلیغات نهج در اکرم زهادت، عبدالمجید، سیماي پیامبر

  ش. 384 اسلامی، قم

، چاپ اول ،قم ،فلاح السائل و نجاح المسائل، بوستان کتاب، ابن طاووسسید

  تا.بی

، چاپ اولّ، قم، دار الذخائر، اتمهج الدعوات و منهج العباد، ابن طاووسسید

  . ق 1411

 بیروت ،چاپ اول، دار الأضواء ،مفتاح الفلاح فی عمل الیوم و اللیلۀیی، شیخ بها

  .ق 1405

 ،دارالکتب العلمیۀسبل الهدى و الرشاد، ، محمد بن یوسف ،الصالحی الدمشقی

 .ق 1414بیروت ، چاپ اوّل

  تا.بی قم ،چاپ اول ،ىداور ،علل الشرائعبابویه، ، ابنصدوق

 تهران، چاپ اول، نشر جهان ،عیون أخبار الرضا بابویه،، ابنصدوق

  .ق1378

 .ش 1362غفاري، قم  اکبرعلیبابویه، کتاب الخصال، چاپ ابن صدوق،
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 1414اکبر غفاري، قم بابویه، کتاب منَ لا یحضره الفقیه، چاپ علیابنصدوق، 

 ق.

 1395 تهران ،چاپ دوم ،اسلامیۀ ،و تمام النعمۀ الدینلبابویه، کماابن ،صدوق

 .ق

 حسن، بصائر الدرجات الکبري فی فضائل آل بن محمدصفار قمی، 

 .ش 1362تبریزي، تهران  باغیکوچه، چاپ محسن محمد

، چاپ اول ،مرتضى ،الإحتجاج على أهل اللجاج، احمد بن على، طبرسى

   .ق 1403مشهد 

، چاپ سوم، اسلامیه، إعلام الورى بأعلام الهدى، فضل بن حسن، طبرسى

 .ق 1390تهران 

 تهران، سوم چاپ، مرتضوى فروشی، کتابمجمع البحرینفخرالدین،  ،طریحى

 .ش 1375

  .ق 1411 قم ،چاپ اوّل، دار المعارف الإسلامیۀ، الغیبۀبن حسن، ، محمدطوسى

تهران میه، چاپ اول، طوسى، محمد بن حسن، مصباح المتهجد، المکتبه الاسلا

  .تایب

 .ش1381 ، تهرانچاپ اوّل، عطارد، ، مسند الامام الباقرعزیز الله عطاردي،

، مسند الإمام الشهید أبى عبدالله الحسین بن على، عزیز الله، عطاردى

  .ش 1376تهران، چاپ اولّ ،عطارد

، اپ اولچ، آستان قدس( کنگره) ،الإمام الرضا ، مسندعزیز الله، عطاردى

 . ق 1406 مشهد

 چاپ اول، تهران ،عطارد، مسند الإمام الصادق، عطاردي، عزیز الله

 .ش1384

 .1413جا ، بیدارالصوة ،مسند الإمام الهادي، عزیز الله، عطاردي

، بیست و هشتم، چاپ اسلامیۀ ، مهدى موعود، ترجمه بحارالانوار،على دوانى

  .ش 1378 تهران

 ،دارالفکر، بیروت ،هغمعجم مقاییس الل ،ی الحسن احمداب ،فارس بن زکریا

 ق. 1415
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عبدالله، الاعتماد فی شرح واجب الاعتقاد، چاپ  بن مقدادفاضل مقداد، 

 .ق 1412صفاءالدین بصري، مشهد 

قدردان قراملکی، محمدحسن، آیین خاتم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 ش. 1387اسلامی، چاپ سوم، تهران 

 .ش 1362 ، تهرانچاپ دوم ،اسلامیه، الکافین یعقوب، کلینی، محمد ب

 .1956ابیطالب، نجف  ، مناقب آلشهرآشوبابن مازندرانی، 

، کنزالعُماّل فی سنن الاقوال و الافعال، چاپ الدینحساممتقی هندي، علی بن 

  .1409/1989، بیروت بکري حیانی و صفوة سقا

 ،اسلامیه ،أخبار الأئمۀ الأطهاربحارالانوار الجامعۀ لدرر ، محمدباقر، مجلسى

  تا.بی تهران

مکتبۀ آیۀ الله  ،إحقاق الحق و إزهاق الباطل ،قاضى نورالله، المرعشى التستري

  .ق 1409قم  ل،چاپ او، المرعشى النجفى

 .تابی بیروت دارالفکر،مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح، 

تدوین محمد سعیدى مصباح یزدى، محمدتقى، معارف قرآن (راهنماشناسى)، 

 .ش 1376، قم مهر، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى

اکبر غفاري، ی و علیاستاد ولمفید، محمد بن محمد، الامالی، چاپ حسین 

 .1414/1993بیروت 
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